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 *شناسانه رمان زقاق المدق اثر نجيب محفوظ تحليل روان

 دانشگاه رازي كرمانشاه ،استاد گروه عربي يحيي معروف،

  دانشگاه رازي كرمانشاه ،دكتراي ادبيات عرب يدانشجو ،1مسلم خزلي
  

  چكيده
هاي معروف نجيب محفوظ است كه در آن حوادث مربـوط بـه زمـان جنـگ      زقاق المدق يكي از رمان

هاي متفاوتي وجود دارند كه از طبقـات   در اين رمان شخصيت. جهاني دوم به تصوير كشيده شده است
خصـيت  هاي ش شناسي و نظريه اساس اصول نقد روان بر اين جستار برآن است. اجتماعي مختلفي هستند

ها را  هاي خاص آن هاي شخصيتي اين رمان و ويژگي شناسي اين رمان بپردازدوگونه روان-به تحليل ادبي
اين نوشـتار بـر اسـاس شـيوة     . يان كندرا بهايي  واكاوي و هدف نجيب محفوظ از خلق چنين شخصيت

نجيـب  «هـدف   :ها نيز هست صدد پاسخ به اين پرسش گفتار دراين.تحليلي انجام گرفته است -توصيفي
گيــري چــه عــواملي در ســاخت و شــكل .هــاي شخصــيتي چيســت؟از خلــق چنــين گونــه» محفــوظ
گيـرد و   چگونه شكل مي» حميده«كشمكش دنياي دروني . هاي اين رمان تأثير بيشتري دارند؟  شخصيت

به حس برتري طلب انتقام جويانه چيست و سرانجام » حسين كرشه«عوامل گرايش . نتيجة آن چيست؟
رفتارهـاي  . يابنـد؟  هايي نمـود مـي   به چه شكل» زيطه«رفتارهاي ناهنجار و ديگر آزار . چگونه است؟ او

هـاي   بـر اسـاس يافتـه    و چه تأثيري بر زندگي او دارند؟ كنند چگونه بروز مي» سليم علوان«پارانوييدي 
و بـا خلـق   ا. پژوهش نجيب محفوظ در اين رمان به مسائل رواني و شخصيتي بسيار توجه كـرده اسـت  

هاي شخصيتي مختلف فضاي ناگوار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي جامعة مصر در دهه سي ميلادي  گونه
گذارد و مشكلاتي را كه مردم اين جامعه بـا آن درگيـر هسـتند بـه      و جنگ جهاني دوم را به نمايش مي

. دهـد  ن نشـان مـي  هـاي رمـا   كند و بازتاب اين شرايط نامساعد را در قالب شخصـيت  مي منتقلخواننده 
شوند كـه متـأثر از وضـعيت بحرانـي ايـن       هاي اين رمان همگي دچار فرجام ناخوشايندي مي شخصيت

  . دوران است
  
  .المدق زقاقرمان  محفوظ، بينج، شناسي روان تحليل: ها واژه ديكل
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  پيشگفتار
شناسـانة   توان با آن به بررسي يك اثر ادبي پرداخت، تحليل روان هايي كه مي يكي از راه
. رابطة متقـابلي دارنـد  آن با هم  روان و شخصيت خالقادبي و بنابراين، اثر . آن اثر است

شناسي، امري ثابت شده و غير قابل انكار است، چرا كه توليد آثار  پيوند ادبيات و روان«
پـس  . ايص شخصيتي و روحي آفرينندة آن در پيوندي تنگاتنـگ قـرار دارد  ادبي، با خص

ات او بـه       ويژگي هاي رواني و شخصيتي اديب، يكي از ابزارهـاي مفيـد در تفسـير ادبيـ
شناسانة متن ادبي به صورت ابتدايي  تحليل روان ).131-129: 2011الموسي،( »رود شمار مي
عصـر جديـد بـا ظهـور مكاتـب مختلـف        هاي كهن وجود داشته است، ولي در از زمان
هـاي   بـه دنبـال اوج گـرفتن پـژوهش    «. شناسي بـا پيشـرفت بسـياري روبـرو شـد      روان
هاي او  در اوايل قرن بيستم، نظريه» 1زيگموند فرويد«هاي  پژوهششناسانه به ويژه  روان

شناسـي راه يافـت و    كاوي او در حـوزة نقـد روان   دربارة ضمير ناخودآگاه و روش روان
نقـد   ).78: 1388فـرزاد، ( »هاي تفسيري پر سر و صداي قرن بيسـتم گرديـد   ي از مكتبيك

اين نوع از نقد نيز بايد همچون انواع ديگر . هاي خاص خود را دارد شناسي ويژگي روان
نقد ادبي عاري از هر گونه غرض ورزي و سليقة شخصي باشد و ناقد بايد در نقد خود 

ويژگي اصلي نقـد  «. سياسي مؤثر بر متن ادبي توجه كندبه عوامل فرهنگي، اجتماعي و 
اش بپردازد، پس تحليل  شناسي اين است كه ناقد نبايد به مؤلف بيش از هدف ادبي روان

 عـيلان، ( »شناسانة صرف باشـد  او بايد به صورت نقد ادبي باشد نه اينكه يك تحليل روان
 قرار توجه مورد را زيچ چه كه  آن به بسته  توان يم راشناسي  رواني ادب نقد«). 151: 2010

 سـاختمان  ،امحتـو  مؤلف، به معطوف تواند يم نقد نيا. كرد ميتقس نوع چهار به دهد يم
 گلتـون، يا( »كه بيشتر نقدهاي ادبي از گونة نخست و دوم اسـت  باشد خواننده اي ،يصور
 آنشناسي نيز وارد ادبيات عرب شد و بسياري از محققان ادبي بـه   نقد روان. )264: 1368

شناسانة بسياري از آثار ادبي نويسـندگان و شـاعران عـرب     روي آورده و به تحليل روان
شناسانة ناقدان  هاي روان در ميان ناقدان عرب شايد اولين كسي كه به ديدگاه«. پرداختند

تحت تـأثير ايـن شـيوة نقـد     » طه حسين«بعدها نيز . بود» امين الخولي«قديم توجه كرد 
» ابن رومي«نيز در كتاب » عباس عقاد«پرداخت و » ابوالعلا معريّ«ادبي به تحليل اشعار 
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و » بشـار  نفسـية «همچـون  » محمد نويهي«اما آثار . از آن بهره برد» عمر بن ابي ربيعه«و 
شناسـانة ادبـي    مـورد تحليـل روان   در» عزالدين اسماعيل«و آنچه كه » أبي نواس نفسية«

 »شناسـي جديـد دانسـت    ها به شيوة نقد روان ترين پژوهش توان نزديك منتشر كرد را مي
شناسـي بـه تحليـل     در اين گفتار برآنيم تا بر اساس اصـول نقـد روان  ).43: 1991خريستو،(

از خلـق چنـين   » نجيـب محفـوظ  «هاي رمان زقاق المدق بپـردازيم و هـدف    شخصيت
نجيـب  «فرضـية اساسـي پـژوهش نيـز ايـن اسـت كـه        . هايي را واكاوي كنيم شخصيت
هاي اين رمان به مسائل رواني و شخصـيتي توجـه خاصـي     در خلق شخصيت» محفوظ

هـاي شخصـيتي    هاي شخصيت و گونـه  شناسي و نظريه داشته و نيم نگاهي به علم روان
. 1 :ها نيز هستيم سشهمچنين در اين نوشتار در صدد پاسخگويي به اين پر. داشته است

چـه عـواملي در   . 2هاي شخصـيتي چيسـت؟  از خلق چنين گونه» نجيب محفوظ«هدف 
كشـمكش دنيـاي درونـي    . 3هاي اين رمان تأثير بيشـتري دارنـد؟     گيري شخصيتشكل

» حسـين كرشـه  «عوامل گرايش . 4گيرد و نتيجة آن چيست؟  چگونه شكل مي» حميده«
رفتارهـاي  . 5چيست و سـرانجام او چگونـه اسـت؟    به حس برتري طلب انتقام جويانه 

رفتارهـاي پارانوييـدي   . 6يابند؟  هايي نمود مي به چه شكل» زيطه«ناهنجار و ديگر آزار 
  .كنند و چه تأثيري بر زندگي او دارند؟ چگونه بروز مي» سليم علوان«
  

  پيشينه پژوهش
نقـد  «. 1اند عبارتند از؛  فتهشناسي انجام گر نقد رواندر حيطة  عرب اتيادب دركه  يمقالات
؛ مجلـه ادب  )ش1392( يحيي معروف، مسـلم خزلـي   »شناسي شخصيت در اشعار متنبي روان
مسلم خزلي، حسن گودرزي » بن شداد عنترة شناسي اشعار عمرو بن كلثوم و نقد روان« .2. عربي

اما در مورد رمان زقاق المدق دو مقاله به چـاپ  . لسان مبين مجلة؛ )ش1393(لمراسكي 
حسـن عبـداللهي و   ؛ »تحليل جامعه شناختي رمان زقاق المدق از نجيب محفوظ«. 1. رسيده است
؛ اين مقاله به تحليل جامعه شناختي و سياسي اين رمان پرداختـه  )ش1391( اميد ايزانلو

مجيـدي،  » زقـاق المـدق نجيـب محفـوظ     هاي رئاليسم در داستان تحليل و بررسي ويژگي« .2. است
؛ اين مقاله بيشتر به بررسي رئاليسم اين رمان پرداخته )ش1392( حسن، رستمي، طاهره



 ينقد ادب معاصر عرب 214

اي ديگر نيز در مورد نقد روايات نجيب محفوظ به زبـان عربـي بـا     همچنين مقاله. است
فاروق ابراهيم توسط » الإسقاط النقدي حول روايات نجيب محفوظ، الإسقاط الديني نمـذجا « عنوان

نجيـب   روايـة اتجاهات نقـد  «همچنين پايان نامة دكترا نيز با عنوان . غربي انجام گرفته است
در دانشـكده  ) 2007(داود سلمان حسن بطيخ العنبكي  »)الانطباعي و النفسي و الفني(محفوظ 

هـا بـه    مند در سـاير پـژوهش   اما با تحقيق نظام. ادبيات دانشگاه بغداد نگاشته شده است
و در واقع اين مقاله باشد شناسي اين رمان  روان تحليلدر مورد كه نخورديم بر اي  مقاله

تكيـة مـا در ايـن    . شناسي اين رمان است روانتحليل نخستين پژوهش مستقل در زمينة 
هاي شخصـيتي كاراكترهـاي    شناسي اين رمان و واكاوي گونه مقاله بيشتر بر تحليل روان

هـاي   گونه است كه بـر اسـاس نظريـه    كار ما نيز در اين مقاله اين روش. اين رمان است
هـا را   هاي رفتـاري آن  هاي شخصيتي اين رمان را بررسي كرده و ويژگي شخصيت گونه

كنـيم و   ها را در اين رمان واكاوي مي هاي اين شخصيت مشخص كرده و بازتاب ويژگي
  .كنيم مي هاي شخصيتي بيانهدف نجيب محفوظ را از خلق چنين گونه

  
  بيان مسأله

  هاي آن جان ماية داستان و شخصيت
مدق، رماني است كه وضعيت زندگي مردم مصر را در دوران بسيار بد اقتصادي، ال زقاق

حوادث اين رمان مربوط بـه زمـان بـروز جنـگ     . كشد سياسي و اجتماعي به تصوير مي
بيشتر حول دو شخصـيت  موضوع رمان . جهاني دوم و ورود استعمارگران به مصر است

دست است كه والدينش را از  حميده، دختري تهي. است» عباس حلو«و » حميده«اصلي 
او به علـت فقـر و شـرايط    . اش قرار گرفته است دست داده و تحت سرپرستي نامادري
شود و هميشه در عالمي خيالي مملو از ثروت سير  نامناسب كوچة مدق شيفتة ثروت مي

بنـابراين، پـس از آشـنايي بـا     . داند رهايي از فقر را ترك اين كوچه مي كند و تنها راه مي
كنـد، ولـي در دام    كوچه مدق را با هـدف ازدواج تـرك مـي   » فرج ابراهيم«شخصي بنام 

افتد كه در واقع تاجر ناموس بـوده و دخترانـي همچـون حميـده را      مي» فرج ابراهيمي«
عباس حلو، . 1هاي داستان عبارتند از  شخصيت.كشاند اغفال كرده و به فساد اخلاقي مي
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چي كه بـه  حسين كرشه، پسر استاد كرشه قهوه. 2. گر محله و نامزد حميده است آرايش
سليم علوان، تاجر بـزرگ و صـاحب كاروانسـرا در كوچـه     . 3. پيوندد ارتش انگليس مي

 دلالـه، . 5. پـردازد  ديگـر گـداها مـي    گر گداهاست كه به گـريم زيطه، صورت. 4. است
خانم سنيه عفيفي، زن مطلقه و ثروتمندي است كه دكتر بوشي . 6. نامادري حميده است

حسنيه نانوا، نانواي محل و زن نيرومندي است . 7. حميده مستأجر او هستند نامادريو 
جعده، شوهر حسنيه و شخص ضعيف و سـاده لـوحي   . 8. زند كه شوهرش را كتك مي

. 10. كوچه كه از لحاظ اخلاقي منحرف اسـت  استاد كرشه، صاحب قهوه خانة. 9. است
فرج ابراهيم، افسري كه دلال . 11. سيد رضوان حسيني، مرد ديندار و معتمد كوچه است

شيخ درويش، كارمند بازنشسته كـه شـيفتة   . 12. كند ناموس است و حميده را اغفال مي
  .دكتر بوشي، دندانپزشك كوچه است. 13. فرهنگ غربي است

  
  شناسي ز منظر علم روانتعريف شخصيت ا

واژة پرسونا در واقع بـه  . نشأت گرفته است Personaاصطلاح شخصيت از واژة لاتيني 
شود كه در دوران كهن هنرمندان يونـاني بـه هنگـام اجـراي نمـايش بـر        نقابي گفته مي

شخصـيت،  : گويد مي، 2گوردن آلپورت). 18 :عبدالجبار الجبوري، لا تا( زدند صورت خود مي
 رفتــار و فعاليــت نيســت، بلكــه چيـزي اســت كــه در وراي اعمــال انســان اســت يـك  

)Hansenne,2003:15.(  
  

  شخصيت، عنصري از عناصر داستان
ترين عنصر در ساختار روايي قلمداد كـرد، زيـرا ايـن عنصـر بـه       شخصيت، را بايد مهم

عنوان عاملي ارتباط دهنده در ساختار روايي، ديگر اجزا و عناصر روايي را به هم مرتبط 
شخصيت در اثر روايتـي و نمايشـي، فـردي اسـت كـه       ).44: 2011 عبدالمحسن،(سازد  مي

دهد، وجـود   گويد و انجام مي كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمل وي و در آنچه كه مي
هايي را كه براي خواننده در حوزة رمـان، مثـل افـراد     خلق چنين شخصيت. داشته باشد

ساختمان داسـتان  . )85: 1382، ميرصادقي( گويند پردازي مي كنند، شخصيت ميواقعي جلوه 
شود و شكل گيري آن بدون حضور شخصيت غير قابل تصور  بر اساس شخصيت بنا مي
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يـك اثـر ادبـي و ميـزان دوام و      احب نظران معتقدند كه رمز پذيرشبعضي از ص. است
 خواجـه پـور و علامـي،   (هـا دارد   نفوذ آن بستگي به شخصيت و نحوة پردازش شخصـيت 

تفـاقي رخ نخواهـد داد و حتـي در صـورت وقـوع      بدون شخصـيت هـيچ ا  ). 110:1392
). 75: 1995 روحي الفيصـل، (اي، آن حادثه فاقد تأثير احساسي بر خواننده خواهد بود  حادثه

 سـعدون حيـدر،  (توان درون مايـة رمـان را تشـخيص داد     به وسيلة شخصيت است كه مي
 ).33: 1379 ،يونسـي (ترين عامل طرح داستان شخصيت داستاني است  پس مهم ).98: 2011

هاي مورد تحليل در اين جستار عبارتنـد از حميـده، حسـين كرشـه، زيطـه و       شخصيت
  .سليم علوان

  
  شخصيت برتري طلب خودشيفته
  نهاد جايگاه اميال مادي و غريزي

و » خـود «و » نهـاد «انسـان از سـه بخـش     سـاختار » فرويـد «اساس نظرية شخصـيت  بر 
نهاد، جايگاه غرايز مادي همچون ميل انسـان بـه آب و غـذا    « .شود تشكيل مي» فراخود«

تحريك شود و » نهاد«هرگاه . براي رفع تشنگي و گرسنگي و ميل به ثروت و مقام است
آيـد   اش برآورده نشود اضطراب به وجود مي هاي مادي تحت فشار قرار گيرد و خواسته

كه بعد از فوت والـدينش   دست است دختري از خانوادة تهي» حميده« ).33: 1996 عباس،(
شـود كـه ثـروت بـراي او      فقر باعث مي. گيرد اش قرار مي تحت سرپرستي مادر خوانده

گيرد و تعـادل   تبديل به يك عقده شود و اضطراب رسيدن به پول تمام روانش را فرا مي
او براي رفع اين عقده و بـرآوردن  » نهاد«كند، پس پيوسته  اش را دچار مشكل مي روحي
ها و ظـروف و اثـاث گـران     هاي لباس او مشاهدة ويترين: كند و به ثروت تلاش مينياز ا

اش، رؤيايي  قيمت را دوست داشت كه  در نفس زياده طلب و آرزومند قدرت و سيطره
انگيخت و بندگي قدرت را بر همين اساس در عشـق بـه مـال متمركـز      جادويي را برمي

كرده بود، با اين توجيه كه كليد جادويي و تسخير كنندة تمام نيروهاي ذخيره در وجـود  
آورد و  ثروتي كه لباس مـي . كرد تي كه از خود داشت وي را شيفتة مال ميشناخ. اوست

  ).657: 1990 محفوظ،(هاي نفساني طلب كنند  هر آنچه كه خواهش
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  خودشيفتگي
. داردبارش زندگي رواني پـر تنشـي    است كه به علت گذشتة اندوه فقيريحميده، دختر 

در . دهد او روي مي» فراخود«و » دخو«، »نهاد«هاي شخصيتي او يعني  اين تنش ميان لايه
كـه ريشـه در     اي ذخيره شـده  حميده نيازهايي مادي سركوب شده» ناخودآگاه«و » نهاد«

هايي شدند كه بعدها بـه علـت شـرايط     اين نيازها تبديل به عقده. دوران كودكي او دارد
كننـد او   ها و رفتارهاي متفاوت بروز مـي  محيطي پيرامون حميده سر باز كرده و به شكل

خـزد و خـود را در آن برجسـته     ها به دنياي خيالي درون خـود مـي   براي رفع اين عقده
هـايي از   هر كسي در شخصيت خود رگه.شود سازد و به نوعي خودشيفتگي دچار مي مي

شـود كـه در واقـع احتـرام بـه       گفته مـي  3خودشيفتگي دارد كه به آن خودشيفتگي سالم
مقابل آن است كه بزرگ نمايي  4رب و بيمار گونهولي، خودشيفتگي مخ. خويشتن است

كننـد و   بسـيار غيـر واقعـي را تجسـم مـي      يها آرماناين افراد. خود در درون فرد است
 ).34-32: 1987 بحيـري، (پذيرنـد   هـاي خـود را نمـي    كنند و كاستي شكست را تحمل نمي

  :يابد است كه در حميده نيز نمود مي ها هاي اين شخصيت ويژگيموارد زير ازديگر 
  

  بلند پروازي و خود بزرگ پنداري
باعث شد براي خود دنياي غير واقعي فرض كند كه حميده ثروت بود  ةترين عقد بزرگ

، مثلاً دهد و خود را از ديگران بالاتر بداندو در آن همة صفات خوب را به خود نسبت 
اگر سـنيه خـانم   : مادر حميده لبخندي زد و گفت: كند كه همه شيفتة او هستند گمان مي

دختـر جـوان نگـاه غضـبناك خـود را بـه وي       . عروسي كند هيچ زني نبايد نااميد باشـد 
من ازدواج . گرددمن دنبال ازدواج نيستم ازدواج بدنبال من مي: دوخت و با تندي گفت

در را نشنيده گرفت و با دختر تمسخر ما! امير زاده دختر امير! بله...اندازمرا بارها دور مي
 محفـوظ، (در اين كوچه كسي هست كه ليـاقتش را داشـته باشـد؟    : همان لحن تند گفت

البته كه سركار خانم شايستة يـك كارمنـد   : گويد مي اشبه او در ادامه نامادري. )651:1990
  .)652: همان(آيا كارمند خداست؟ : او به تندي پرسيد. عالي رتبه هستند
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  يبايي و قدرت براي اشباعميل زياد به ز
كـه باعـث ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس كـاذب حميـده و در نتيجـه           بود از عوامليزيبايي، 

اي قـوي   كرد و به او روحيه اين زيبايي فقر حميده را جبران مي. شد اش مي خودشيفتگي
دختر تنگدسـتي بـود، امـا اعتمـاد بـه      : شد خود را از همه بهتر بداند داد كه باعث مي مي

محكـم  در پراكندن چنين اعتمادي  شايد زيبايي چشمگيرش. را از دست نداده بود نفس
او همچنـين از اينكـه    ).657 :همـان ( اي قوي در زواياي وجودش نقـش داشـت   و روحيه

رفت و  راه ميبين دوستان كم سنش : برد هميشه مورد توجه ديگران باشد، لذتي وافر مي
ها از سـر   برد از اينكه چشم  سلح بود و لذت مينازيد و به زبان درازش م به جمالش مي

  ).658: همان( شوند گردند و پس از گذشتن از همه بر او مستقر مي اعتنايي مي بي
شود كه با توجه بـه ميـل    همانطور كه گفتيم شخصيت انسان به سه بخش تقسيم مي

اينجـا بـه    طلبي در فراخود قـوي او بـود كـه در    طلبي، ريشة اين جاه زياد حميده به جاه
  .بررسي آن خواهيم پرداخت

  
  فراخود قوي

خواهد، باشد،  گونه كه مي كند آن منبع فخر انسان است و شخص را مجبور مي» فراخود«
پروا و مصـرّ در بـرآورده كـردن     ممكن است لجباز و بي» فراخود«. گونه كه هست نه آن

در بـرآوردن  » دنهـا «منطقـي   شـد كـه در ايـن مـورد شـبيه بـي      هـايش با  اهداف و آرمان
به ارتش، » عباس حلو«حميده، پس از پيوستن  ).62-61: 1411انجلر، (هايش است  خواسته

اعتمـاد بـه   » فرج ابراهيم«. شود آشنا مي» فرج ابراهيم«به طور تصادفي با شخصي به نام 
. براي حميده سخت بود كه چنين شخصي در برابرش قرار بگيـرد و نفس بالايي داشت 

كنند و اين براي حميده نـوعي   در اينجاست كه دو فراخود بسيار قوي با هم برخورد مي
بار ديگر توجه كرد و با چشماني رو به رو شد كه بـا همـان   : كند مبارزه طلبي ايجاد مي

ها ديد كه خود را باخت و  ر آناي غريب د خنده. كردند دريدگي و گستاخي نگاهش مي
كـه بسـيار    سرش را به جـاي اولـش بازگردانيـد، در حـالي    . نتوانست خود را كنترل كند

چون از اعتماد به نفس و مبارزه . اش كرده بوداين خندة غريب خفه. خشمگين شده بود
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را  كـرد و آن  آرامش را ملتهـب مـي   وجود درنده و بي. گفت جويي بيش از حد سخن مي
هايش را  خواست ناخن احساس ميلي سركش داشت به طوري كه مي. ساخت جر ميمنف

ولـي ايـن    ).709: 1990 محفـوظ، ( شد در گردنش فرو كنـد  در جايي فرو كند، مثلاً اگر مي
گرفت، اول اينكه حميده قبول  حس مبارزه طلبي حميده از يك تناقض دروني نشأت مي

ي از بزرگ شدن بيش از حد فراخود او بود كه نداشت كسي بالاتر از او باشد و اين ناش
اعماق وجودش از اينكه نيرويش با نيروي اين : دنيايي غيرواقعي براي او ايجاد كرده بود

با خشم و بـه سـختي   . گرفت شود آتش مي مرد قوي، با منزلت و خودپسند سنجيده مي
شـوق  تكان خورد و به خود آمد و در درونش حسرت و سركشـي و سـتيزه جـويي و    

كرد  اش را مرتفع مي دوم اينكه اين مرد عقدة رفتارهاي مردانه .)712: همان( برانگيخته شد
» فراخود«هاي  ساخت و آرمان او يعني پول و شهوت را برآورده مي» نهاد«و هم نيازهاي 
اي در افـق زنـدگي او پديـدار شـد كـه در       در اين حال، مـرد تـازه   :كرد او را عملي مي

تكبرش او را . اش را برانگيخت بزرگ و سيل آسا برپا كرد و غرايز خفتهدرونش انقلابي 
. فريفـت  كـرد و وجـاهتش او را مـي    اش او را خفه مـي  كرد و مبارزه طلبي خشمگين مي

نيرويي پنهان از غرايز مدفونش وي را بـه  . آورد مردانگي و جمالش وي را به هيجان مي
شـناخت،   ود در مـردان ديگـري كـه مـي    كشاند، زيرا آنچه در او جمع شده ب سويش مي

ايـن حـس دوگانـه در نهايـت      .)711: همان( قدرت و مال و ستيزه جويي:  سراغ نداشت
موجب جذب او به رقيب سرسخت و فراخود بسيار قوي شد كه نيازهايش را بـرآورده  

اش گرفته و  چهره. رقصيد گفت و در درون از شادي مي زبانش از غضب مي: ساخت مي
بالاتر و مهمتر از اين، . كردند كشيدند و شادي مي نمود، اما رؤياهايش نفس مي درهم مي

را بـه دل نگرفـت، بلكـه هـيچ وقـت      ) افنـدي فـرج ابـراهيم   (اش  اي كينـه  نه تنها لحظه
  ..)730 :همان( اش بود تحقيرش نكرد و او زندگي، مجد، قدرت و خوشبختي

  
  هاي آن خود و دغدغه

. بپـردازد » فراخـود «و » نهـاد «خود، پيوسته مجبور است با قوة تفكر به حل تناقض بين 
 فرويـد، (باشـد  » فراخود«و » نهاد«پس نبايد آرام باشد و هميشه بايد منتظر كشمكش بين 
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» خود«، »نهاد«شاهد يك كشمكش وسيع است كه از يك سو » حميده«درون  ).94: 1409
دهـد و از سـوي ديگـر     اش تحت فشـار قـرار مـي    ي ماديرا براي برآورده كردن نيازها

در اينجـا  . كشـد  را براي برآورده كردن دنياي غير واقعي به چالش مـي » خود«، »فراخود«
را گـوش زد  » فراخـود «هاي  از دريچة تعقل وارد شده و عواقب بد زياده خواهي» خود«

دارد، زيـرا  » خـودش فرا«كند و سعي در منصرف كردن او از اين تصميم غير عقلاني  مي
ببين فـردا راجـع   : حميده از خود پرسيد :از خانه فرار كند» فرج ابراهيم«خواهد با  او مي

دلـش گرفـت   ...! هـر جـايي  : پاسخش تنها يك كلمه بود! گويند به من چه چيزهايي مي
هاي با دوستانش كه دختربچه -چنان كه دهانش خشك شد و برخوردي را به ياد آورد 

اي دختـر  : داشـته و او بـا فريـاد دشـنامش داده و گفتـه بـود        -كارگاه بودندشاغل در 
و » خـود «، »نهـاد «براي آگاهي بيشتر از ارتبـاط بـين    .)730: همان( ....هر جايي... خياباني

  ).204-196: 1392 معروف و خزلي،: نك(ها  ن و كشمكش بين آ» فراخود«
  

  برتري فراخود بر خود و عواقب آن
»از خانه فرار » با فرج ابراهيم«خورد و او  شكست مي» فراخودش«حميده در برابر » خود

تاجر ناموس اسـت خشـمگين شـده و بـه او     » فرج ابراهيم«فهمد  كه مي او وقتي. كند مي
رو به » فرج ابراهيم«كند، ولي با مقاومت  اش را ارضا مي ور شده و ميل به سركشي حمله
آورد و در نهايـت تسـليم او شـده، بـه آن روي      قدرت او كم مـي شود و در برابر  رو مي

حميده غريزة خشنش او را به هيجان آورد و دستش را بلنـد  : شود آورد و جذبش مي مي
اش نواخت، طـوري كـه ديوارهـاي اتـاق      رحمي با دستش بر گونه كرد و با قدرت و بي

سـپس  . سـتاد حركـت در جـايش اي   مـرد لحظـاتي چنـد بـي    . صدايش را منعكس كردند
لبخندي تمسخرآميز بر گوشة چپ دهانش نشست و با سرعتي باور نكردني دست بلنـد  

بعد دست چپ را بلند كـرد و  . كرد و با قدرت تمام سيلي بر گونة راست دختر نواخت
رنـگ  . قبل از اينكه دختر از سيلي اول به خود آيد با شدتي بيشتر بر گونـة ديگـرش زد  

ني بدنش را تكان داد و به لرزه انداخت و خـود را بـر روي   لرزشي حيوا. دختر زرد شد
امـا، مـرد ايـن حملـه را بـا      . هايش را در گردن او فرو كرد سينة مرد انداخت و انگشت
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آرامش دفع و تحمل كرد و براي دفع آن نكوشيد، بلكه او را در ميان بازوان خـود قـرار   
تان حميـده آرام آرام سسـت   انگش ـ. داد و چنان سخت فشار داد كه نزديك بود له شـود 

  ).741-740: همان( هايش را لمس كردند شدند و گردن مرد را رها كردند و شانه
حميـده  . پـذيرد  خواهـد بـا او ازدواج كنـد، ولـي نمـي      مي» فرج ابراهيم«حميده، از 

كند و به نداي مبارزه  كاري نمي» فرج ابراهيم«زند، ولي  خشمگين شده و به او سيلي مي
پـس ميـل بـه    . بسيار گران اسـت » حميده«دهد و اين براي  ه پاسخ منفي ميطلبي حميد

ناگهان ميلـي سـوزان بـه كشـتن در درونـش      : دواند كشتن او در درون حميده ريشه مي
. اي سطحي و مقطعـي در درونـش منفجـر شـد     تمايلي اسير كننده، نه كينه. جريان افتاد
دلـش گرفـت و   . گنجـد  مـي كرد كه ريختن خون او در چـارچوب تـوانش    احساس مي

هـايش   جوشـيد و شـعله   ميل به انتقام در وجودش مي. تشويش و نفرت بر او چيره شد
» نهـاد «حميده و افراط » فراخود«  سرانجام زياده خواهي ).759-758: همـان ( كشيد زبانه مي

قـي و خودفروشـي   اش خوش نبود و او را به فسـاد اخـلا    او در برآوردن نيازهاي مادي
در ميـان زنـان   . ريختنـد  شتافتند و به پايش اسـكناس مـي   سربازها به سويش مي: كشاند

  ).759: همان( همتا شد هرزه، مرواريدي بي
  

  خشن- شخصيت برتري طلب انتقام جو
  برتري طلبي انتقام جو

چنـين افـرادي بـه هـيچ      .پندارد اش مي )آل خود ايده( جو، خود را مطابق شخص انتقام 
. هاسـت  داند و قدرتش زيـادتر از آن  ها مي توانند تحمل كنند كسي بيشتر از آن وجه نمي

اي برتر از او باشد، زيرا او مجبور است رقيبش را از مقامي  هيچ كس نبايد در هيچ زمينه
هـاي   حسين كرشـه يكـي از شخصـيت   . )172-171: 1363محموديان، (كه دارد پايين بكشد 

حسـين كرشـه از   :ان است كه مقيد اخلاق و آداب نيسـت و خواهـان برتـري اسـت    رم
وقتي شرايط پـيش  . باكي شهرت داشت به شادابي و كارداني و بي. هاي كوچه بود زرنگ

شـاگرد يـك    ،در آغـاز » حسين كرشـه « ).654: 1990محفوظ،( كرد آمد تجاوز و گناه مي مي
بعـدها بـه ارتـش    . د قهوه چـي بـود  دوچرخه سازي بود و مدتي نيز پيش پدرش شاگر
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پس از مدتي از ارتش انگليس اخـراج  . اش خوب شد انگليس پيوست و وضعيت مادي
شود و تحمل اينكه از  شود و از اينكه عباس حلو از ارتش اخراج نشده خشمگين مي مي

 ، چرا كه نفس رقابت جوي او بايد از ديگراناو بالاتر باشد و جايگاه او را بگيرد، ندارد
به غوريه رسيده بودند كه حسين پايش را به شدت بر زمـين كوبيـد و بـه    : پيشي بگيرد
نياز شدند و بر خـلاف مـيلم بـه كوچـه      از من بي... اش باد هوا شد اما همه: تندي گفت

چنـد روزي بـه مـن    ... نـه : برگشتم، تو را هم بيرون كردند؟ جوان به سردي پاسـخ داد 
من بودم كه بـه  : لبخند سردي زد و گفت. را خوردخشم قلب حسين . اند مرخصي داده

كـردي و حـالا تـو در نـاز و نعمـت بـه سـر         اين كار تشويقت كردم، اما تو ممانعت مي
عباس آگـاه تـرين آدم بـه طبيعـت فريبكـار و شـرور       . زنم بري و من بيكار پرسه مي مي

آنهـا   در هر حال آخر كار ما هم نزديك است،: دوست خود بود، پس دل شكسته گفت
: بـار گفـت   حسين اندكي آرام گرفت و آنگاه بـا لحنـي انـدوه   . اين را به ما تأكيد كردند

  .)752: همان( جنگ چطور با اين سرعت تمام شد؟
ترين محرك و انگيـزة   جو اين است كه مهم شخصيتي انتقام تيپهاي ديگر  از ويژگي

ميل به رقابـت مخـرب و شـديدي در    كه جويانه است شخصيتي، پيروزي انتقام  تيپاين 
قدر زياد است كه سراسر زنـدگي و همـة   اين افراد آنعطش انتقام  .كند ايجاد مي شخص
حسـين   ).172-171: 1363محموديـان،  ( دهـد  هايش راتحت تأثير قـرار مـي   ها و نقشه هدف

بـا  و معتقد است بايد  داند كرشه، نيز تنها راه رسيدن به بزرگي را در قدرت و تسلط مي
هـايش برسـد، پـس او     هداف و آرمـان اخشم و انتقام جويي به پيروزي دست يابد و به 

داند كه بايـد در آن بـا    شود و دنيا را ميدان جنگي مي شيفتة قتل، تجاوز و زورگويي مي
خواسـت سـرباز    چقـدر دلـم مـي   : حسين بـا حسـرت گفـت   : خشونت و قدرت تاخت

شـود و   وارد ميدان جنگ مـي ... تصور كنزندگي يك سرباز شجاع را ! جنگجويي بودم
كشـد و   كنـد و مـي   حملـه مـي  . شـود  سوار هواپيما و تانك مـي . پيروزي بعد از پيروزي

كنـد فراتـر از    مسـت مـي  . بخشـند  كند و پول فراوان به او مي هاي فراري را اسير مي زن
 ؟خـواهي سـرباز بشـوي    تـو نمـي  ! گوينـد زنـدگي   بـه ايـن مـي   . كشـد  قانون فرياد مـي 

  ).572: 1990فوظ،مح(
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هاي خصـمانه   آورد كه انگيزه اي را به وجود مي فضاي اجتماعي ،جامعة جنگ طلب
: 2004 روبنسـون، (بـرد   هاي دوستي و مهر طلبي را از بين مـي  كند و انگيزه را پشتيباني مي

كند كه درگير جنگ جهاني دوم اسـت   در جامعة مصري زندگي مي» حسين كرشه«). 14
زند، پـس   و فضاي آن مملو از خشونت و ستيزه جويي است و قدرت حرف اول را مي

به عنوان عضوي از اين جامعه تحت تأثير اين فضا تنهـا راه رسـيدن بـه    » حسين كرشه«
  . بيند جويي مي هدفش را در انتقام 

اي از ساختارها همچـون خـانواده، مدرسـه، ديـن، نظـام       ي كه مجموعهعوامل محيط
گيرد، نيز بر شكل گيري شخصيت فرد تـأثير   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي

 شهميشه ميدان جنگي ميان والـدين » حسين كرشه«خانوادة ). 177: 1985 لازاروس،(دارند 
. جـو و خشـن حسـين كرشـه داشـتند      ها تأثير زيادي در خلق شخصيت انتقـام   آن. بود

او مواد فروش بود و بـه كـار شـبانه    : پدرش استاد كرشه از لحاظ اخلاقي منحرف است
بند و باري افتاده بود و ميل به شهواتش هيچ مـرزي   در دام انحراف و بي. عادت داشت

  ).660: 1990محفوظ،(نداشت و از آن پشيمان نبود و كسي توقع توبه از او نداشت 
  

  نت و پرخاشگريخشو
هـا همـه    هاي خشن و پرخاشـگر ايـن اسـت كـه در دنيـاي آن      هاي شخصيت از ويژگي

خـويي   زنـدگي، جنگلـي اسـت كـه در آن برتـري، قـدرت و درنـده        . متخاصم هسـتند 
هـاي مطيـع بـه وسـيلة نـا       ها نيز همانند شخصيت با اين حال آن. هاي مهم هستند مزيت

دنيـاي   .)176: 1385شـولتز و همكـاران،   (شـوند   امني، اضطراب و خصومت برانگيختـه مـي  
با توجه به شرايط محيط فرهنگي، اجتماعي و سياسـي كـه در آن زنـدگي     حسين كرشه

 شخصـيتي خشـن و پرخاشـگر اسـت و دنيـا را     او ، كند، پر از كينه و دشمني اسـت  مي
رحمي بر ديگران حمله  با بيداند كه بايد در آن  اي مي معركهرا  بيند و آن دشمن خود مي

ام را  بيني دنيـا بـا دشـمني مـن را درمانـده كـرده و خشـم و كينـه         همان طور مي: ببري
اما يك جواب بيشتر برايش ندارم، يا زندگي براي ماسـت يـا دنيـا را بـا هـر      . برانگيخته

  ).754: 1990 محفوظ،( كشيم ش ميآنچه در آن است به آت
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اي  جا با صحنه شود كه در آن وارد يك ميخانه مي» عباس حلو«همراه » حسين كرشه«
كـه   در حالي. شود شود كه باعث احساس ناامني و اضطراب و خشم در او مي مواجه مي

عوكل، پسر مست روزنامه فروش بـاده  : آن حادثه و صحنه چندان تحريك كننده نيست
مستانه و با لحنـي  . همين موقع حركتي كرد كه نگاه همة مجلس متوجه او شد نوش در

آيـا كسـي از شـما    . سرور مردان جهان... ها زرنگ زرنگ...من عوكل هستم: گنگ گفت
هست كه اعتراض داشته باشد؟ پسرك رفت و پشت سرش توفاني از خنده پديـد آمـد،   

بـه  . چشـمانش درخشـيد   ولي حسين كرشه سخت خشمگين شد و برقي از شرارت در
تـرين نـداي مبـارزه     كوچك. جاي پسرك تف كرد و دشنامش داد و بر او لعنت فرستاد

كرد تا شعلة خشم او را برافروزد و خوي تجـاوزگر   طلبي و لو بر سبيل مزاح كفايت مي
چسبيد و زير  اش را مي رسيد يقه اگر دستش به پسرك مي. پنهان در وجودش را برانگيزد

  ).754: همان( گرفت ميمشت و لگد 
هاي عصبي در عالم آرمـاني و رؤيـايي خـود محصـورند، ولـي وقتـي بـا         شخصيت

هرگـاه  . تبديل شـود  ،خواهند كه به توهمي غير قابل تغيير شوند مي واقعيت روبه رو مي
شود و اين باعـث   كند از واقعيت دور مي شخص عصبي اين عالم غيرواقعي را دنبال مي

حسين كرشه در يـك دنيـاي رؤيـايي و    ).144، 1411 الجابر،(شود  ميافزايش عصبانيت او 
گويـد   داند و مي كند، او جنگ را عامل رسيدن به بزرگي و ثروت مي غير واقعي سير مي

ايـن   :گويـد  او به زرنگي و قـدرتش اطمينـان دارد و مـي   . يابد ها ادامه مي سالجنگ كه 
زمـان جنـگ چنـد برابـرش را در     سازد، شايسته اسـت در   بازويي كه در جنگ پول مي

هـا در   هـا گولـت نزنـد، آن    شود؟ شكست ايتاليـايي  به نظر تو كي جنگ تمام مي. بياورد
  ).655، 1990 محفوظ،(جنگد  اما هيتلر بيست سال ديگر مي. آيند جنگ به حساب نمي

شوند، زيرا عالم آرمـاني   هاي عصبي اساساً با شكست و نااميدي روبرو مي شخصيت
 ).145: 1411 جـابر، ال( ها با واقعيتي كه درگيـر آن هسـتند همـاهنگي نـدارد     گونة آنتوهم 

شـود بـا زن و بـرادر زنـش      حسين كرشه، نيز پس از اينكه از ارتش انگليس اخراج مـي 
جوان بـا  : شود گردد و با دنياي واقعي و تلخ رو به رو مي نوميدانه به خانه پدرش باز مي

  رفت و به دنبال او جواني  اي درهم راه مي از كينه و چهرههاي سنگين و با دلي پر  گام
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  ).733: 1990 محفوظ،( آمدند هم سن او و دختر بسيار جواني مي
  

  و ديگر آزار 5شخصيت ساديست
شكل اول، شخص ديگران را به طور كامـل  : كند خود آزاري به سه شكل خودنمايي مي

شكل دوم ديگر آزاري از تحكـم و  . باشدها تسلط داشته  كند تا بر آن به خود وابسته مي
رود و استثمار، به صورت تملك و استفاده هـر چيـزي    ديكته كردن به ديگران فراتر مي

شـكل  . شود ها دارند، چه چيزهاي مادي و چه صفات عقلي و عاطفي را شامل مي كه آن
بـودن  سوم، ديگر آزاري شامل ميل به تماشاي رنج ديدن ديگران و عامل ايجاد آن رنج 

هاي عاطفي،  تواند شامل درد جسمي باشد، اما اغلب رنج بردن اگرچه اين رنج مي. است
  ).104: 1389 كريمي،(شود  از قبيل كوچك كردن و خجالت دادن را شامل مي

بـا  . دهـد  زيطه، شخصيتي مرموز و منفي است كه افكار پليدي در ذهنش جولان مي
روي زمـين و  : واري دارد هـا متنفـر اسـت و زنـدگي انگـل      مردم ارتباطي ندارد و از آن

شود كه بخاطر كثافت و رنگ و بو هيچ فرقي با  اي تيره ديده مي درست زير دريچه، كپُه
ايـن  . اگر اعضا و گوشت و خونش نبود، حق نبود كه به او انسـان بگوينـد  . زمين ندارد

ه و جلبـابي سـياه كـه اگـر     جسدي بود لاغر و سيا. همان زيطه مستأجر حسنيه نانوا بود
اي كـه در   وي از ديد كوچـه . نمود سفيدي ترسناك چشمانش نبود سياهي بر سياهي مي

رفـت و نـه كسـي بـه      نه به ملاقـات كسـي مـي   . شد كرد مرده انگاشته مي آن زندگي مي
رسـانيد، مگـر    اي مـي  نه سودي براي كسي داشت و نه كسي به او فايده. آمد ديدنش مي

 جستند اش براي ترساندن كودكانشان بهره مي الديني كه از كراهت چهرهدكتر بوشي و و
  ).665-664: 1990 محفوظ،(

  
  ديگر آزاري ذهني و روحي

كنـد و از او نفـرت دارد و از    حسادت مـي ) شوهر حسنيه نانوا(» جعده«زيطه، نسبت به 
اش را در طـول روز   تقريباً خرابـه : برد خورد، لذت مي اينكه او هميشه از زنش كتك مي

شـد و از گـوش سـپردن بـه      كرد و با پاييدن حسنيه نانوا و شوهرش آرام مـي  ترك نمي
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شـد،   گفتگوهايشان يا ديدن كتك خوردن جعده از درز در كه هر صبح و شب تكرار مي
 :ورزد زيطه، نسبت به جعده بخاطر داشـتن همسـر رشـك مـي     .)655: همان( برد لذت مي

  ).666: همان( برد ها بخاطر داشتن همسري خوش اندام بر او حسد مي بر اينعلاوه 
هاي رواني علاقـه داشـت تـا ديگـران را آزار روحـي و جسـمي        زيطه، بخاطر عقده

زن بـا خشـم و نفـرت     :دهـد  را آزار مـي » حسنيه نانوا«بدهد، او با طعنه زدن به جعده، 
را با تركيب زشت و بوي بـدش آزار   كه مردم يعني هيچ راه گريزي نيست از اين :گفت
ممكـن  : زيطه با بدجنسـي گفـت  ! دور شو و در را پشت سرت ببند... اف... اف... بدهد

حسنيه نانوا دريافت به شوهرش . تر و بوهاي گندتر هم پيدا شوند هاي زشت است قيافه
رم منظورت چيست بچة ك ـ: اش تيره شد و با لحني تهديد آميز گفت چهره. زند كنايه مي

  ).697-696: همان( ...برادر بزرگوارمان جعده: خاكي؟ و مرد جرأت كرد و گفت
كند كه  افكار پليدي را تجسم مي شدر ذهنو  ها كينه دارد نسبت به همة انسانزيطه، 

در آنها شاهد زجر كشيدن افراد كوچه است و تصاوير خونبار و هولناكي را در ذهـنش  
خـوش گمـاني   :بـرد  اش است و از آن لذت مي كينهكند كه گويي آبي بر آتش  تصور مي

اي را  هرگـاه صـداي شـيون بـر مـرده     . نسبت به مردم را با كينه به آنها عوض كرده بود
حالا نوبـت توسـت كـه مـزة     : گويد رقصيد و انگار كه به مرده مي شنيد، از شادي مي مي

ان طـولاني  چه بسا كه زم. داد خاك را بچشي كه رنگ و بويش روي بدن من عذابت مي
از ايـن  . كـرد  ي مـردم آرزو مـي  شد كه بـرا  هايي مي فراغتش صرف تصور انواع شكنجه

جعـده را تصـور   . كـرد  برد كه هيچ لذتي بـا آن برابـري نمـي    پردازي لذتي وافر مي خيال
اي گوشت تكـه تكـه و سـوراخ     ها تبر به پيكرش خورده و تبديل به قطعه كرد كه ده مي

كرد كه بـر زمـين افتـاده و     آقاي سليم علوان را در ذهن تجسم مي!... سوراخ شده است
يا به . شود خونش به طرف صنادقيه جاري مي آيد و رود و مي غلطك بر روي بدنش مي

كشـد و در   رسيد كه ريش شرابي رنگ سيد رضوان حسيني را گرفتـه  و مـي   خيالش مي
بيـرونش  ) كه شـبيه زغـال اسـت   (اي نيم سوخته  اندازد و بعد مثل كنده تنورشعله ور مي

ا شـده و  ديد كه اعضايش جـد  مي) تراموا(هاي قطار  استاد كرشة را زير چرخ... كشد مي
  ).665: همان(كنند كه در خور انسان نيست  اش را در گوني كثيفي جمع مي اعضاي له شده
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  ديگر آزاري جسمي و عملي
شكستن دست و پا و ناقص كردن اعضاي ديگر گـداهايي اسـت كـه    » زيطه«كار اصلي 

را عملـي   دهـد، آن  او كه هميشه در ذهن پريشانش ديگران را عذاب مـي . بدان نيازمندند
رحـم و   بـي پـردازد و نفـس    كرده و با اشتياقي تام به شكستن دست و پاي اشخاص مي

پرداخت،  كه به كار عيب آفريني روي مشتري مي زماني: سازد ديگر آزارش را خرسند مي
آورد و آنگـاه   با سنگدلي شگفتي كه در وراي راز شـغلش پنهـان بـود بـر او فشـار مـي      

برقـي از جنـون در چشـمان وحشـت انگيـزش      كـرد   هاي دردناكي مـي  هايش ناله طعمه
  ).665: همان( درخشيد مي

كند كه  رحمي شروع به شكستن اعضاي كساني مي و با بي زيادبا ميل در جاي ديگر 
شادي دروني به يكـي  او با آرامش خاطر و : آيند براي تغيير شكلشان به گداها نزد او مي

شـويم   حالا دست بـه كـار مـي   ...البته...بله: زيطه ادامه داد :گويد نوايش مي از قربانيان بي
تـواني دردت را   كنيم، تا جـايي كـه مـي    عمل سختي است آستانة تحملت را امتحان مي

كشـيد بـه    رحم او مـي  هاي بي دردي را كه اين بدن رنجور و لاغر زير دست...پنهان كن
  ).667: همان( اش لبخندي شيطاني نقش بست ذهن آورد و بر لبان رنگ پريده

شـد و   هاي زنده محدود نمي و نفرت او از ديگران به انسان» زيطه«ن ديگر آزاري اي
او با همكاري دكتر بوشي به درون قبر مردگـان تـازه دفـن    . شد مردگان را نيز شامل مي

شـمع روشـن شـد و قبـر را     : آورد ها را بيرون مـي  هاي طلاي آن رفت و داندان شده مي
هـا   هايي دوخت كه پيچيده در كفـن  خود را بر جنازه رحمانة نوراني كرد و زيطه نگاه بي

و سـكوت قبـر از نـابودي    . در تاريكي قبر به صورت منظم و كنار هم چيده شده بودند
بـه  . انـداخت  طنين نمي) ترس(گفت، ولي در دل زيطه هيچ پژواكي  هميشگي سخن مي

بـود متمركـز    اش بازگرداند و بر كفن جديد كه در اول قبرسـتان  رحمانه سرعت نگاه بي
روحـش سـر جنـازه را     و چمباته زد و با قوز نشست، سپس با دو دست سرد و بي. كرد

هـاي طلايـش را لمـس كـرد و      بيرون آورد و لبهايش را گشودو با سر انگشتانش دندان
  ).744: همان( آلوده شده بودندجيبش گذاشت، در حاليكه انگشتانش  بيرون آورد و در
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هـا را دسـتگير و روانـة زنـدان      قبر بيرون بياينـد پلـيس آن  خواهند از  ولي وقتي مي
  .بيند اش را مي نيز عاقبت افكار پليد و كارهاي غير انساني» زيطه«گونه  كند و اين مي

تأثير بيشتري داشته است؟ افزون بـر  » زيطه«اما چه عاملي در شكل گيري شخصيت 
ؤثر در شـكل گيـري   خانواده، طبقة اجتماعي شخص نيـز يكـي از مهمتـرين عوامـل م ـ    

پس طبقة اجتماعي شخص جايگاه، نقش، وظـايف او   ).135: 1999 ،هوبر( شخصيت است
ها عواملي هستند كه در شناخت فرد از خود و ديگـران بسـيار    كند و اين را مشخص مي

كرده كه  زيطه، در خانوادة بسيار فقيري زندگي مي). Pervin&john,2005:10(مؤثر هستند 
او از لحاظ اجتماعي از طبقات فرودسـت جامعـه محسـوب    . خانمان بودند بيوالدينش 

مهارت در هنرش را از طريق تجارب : اش نسبت به مردم شد همين باعث كينه و شد مي
در رأس اين تجارب اشـتغال او در سـيركي سـيار بـراي زمـاني      . اش كسب كرد زندگي

اش اسـت،   وط به دوران كـودكي و همچنين ارتباطش با جمع گداها كه مرب. طولاني بود
او به فكر انجـام هنـر گريمـي    . كرد كه تحت سرپرستي والدين گدايش زندگي مي زماني

در آغاز به عنوان سرگرمي بـود، ولـي   . افتاد كه از يكي از گدايان در سيرك آموخته بود
  ).665: 1990 محفوظ،(بعداً بخاطر سختي گذران معيشت، شغل او شد 

  
  6شخصيت پارانوييد

هـا تـنش مـزمن     آن. يد در برابر نفوذ بيرونـي مقـاوم هسـتند   ياز نظر رفتاري، افراد پارانو
بـه  . دارند، زيرا به طور مداوم عليه تهديدهاي تصوري از محيط خود برانگيخته هسـتند 

ها نسبت  آن. اعتماد، پنهان كار و انزواگرا هستند لحاظ ارتباطات ميان فردي، اين افراد بي
هاي  ماهيتاً صميميت گريزند و پيشقدم شدن و ديگران عميقاً مشكوك بوده هاي به انگيزه

ــي   ــل را رد م ــراي تعام ــران ب ــد  ديگ ــي،(كنن ــوان  ).245-244: 1389 كريم ــليم عل ، از س
هـاي پارانوييـد را    هاي شخصيت هاي مغرور و اشرافي داستان است كه ويژگي شخصيت

از اطرافيـان او را دچـار نـوعي     اعتمادي به ديگران و اضطراب ضـربه خـوردن   بي. دارد
اش  با توجه بـه حرفـه  او . دارد شككند كه هميشه نسبت به ديگران وسواس و دلهره مي

هـا   حتي به كارگران و كارمندهايي كـه سـال  كه تجارت است به هيچ كس اعتماد ندارد، 
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پس اتاقش را در كاروانسرا طوري قرار داده تـا بـر همـه تسـلط     . استها را شناخته  آن
آقاي سـليم علـوان در   : هاي فكري خود پاسخ مثبت دهد و به نداي وسواس اشته باشدد

اين راهرو به حياط كاروانسرا . نشست دفتر بزرگش كه در انتهاي راهرو قرار داشت، مي
محل دفتر طوري انتخاب شـده  . كردند گرداگرد حياط را انبارها احاطه مي. شد منتهي مي
ايـن كـار،   . داخل و خارج كاروانسرا اشراف داشـته باشـد   توانست از آنجا به بود كه مي

با توجـه بـه همـة    . ساخت مراقبت از كارگران و باربرها و مشتريان را براي او ميسر مي
زيرا تاجر واقعـي  . داد اي را بر تنها نشستن در يك اتاق پرت ترجيح مي اينها چنين نقطه

  ).668: 1990 محفوظ،(به تعبير وي بايد هميشه چشم و گوشش باز باشد 
دواند و آنرا تحـت   ريشه مي سليم علواناين بدگماني نسبت به همه در تمام زندگي 

كند بـيش از پـيش نسـبت بـه ديگـران       سكتة قلبي مياو پس از آنكه ، دهد تأثير قرار مي
شود  وقتي از بيمارستان مرخص مي.داند اش مي ها را عامل بيماري شود و آن مشكوك مي
كه دسـتش   اي نديد جز اين چاره: دهد ها دشنام مي آيند، ولي در دل به آن مي به عيادتش
با نفرت از لمس لبهايشـان بـا   . را ببوسند ها  كند  تا يكي پس از ديگري آن را تسليم آن
  ).717: همان( به خدا شما عامل اصلي اين بلاييد... واي بر شما دروغگويان: خود گفت

  
  مظنون بودن و شك به همسر

دل مشغول بودن به شك غير موجه دربارة وفاداري يا قابـل اعتمـاد بـودن دوسـتان يـا      
يـد  يهاي شخصيت پارانو وابستگان يا در مورد وفاداري همسر يا شريك از ديگر ويژگي

شود، به همين خـاطر او   مي» حميده«سليم علوان، عاشق  .)246-245: 1389 كريمـي، (است 
» حميـده «كنـد از راز عشـقش بـه     را گمـان مـي  شود، زي نسبت به همسرش مشكوك مي

است، اين مسأله براي او كه شخصيتي جاه طلـب و مغـرور اسـت، بسـيار     آگاهي يافته 
بـه  . كنـد  كند همسرش او را بخاطر اين موضوع سرزنش مي گمان مي ، زيرااست سخت

بـه   داند كـه  شود و همسرش را دشمن و بدخواه خود مي همين خاطر روان او آشفته مي
سلامت و عافيت مـن  : گفت كشيد و مي بر سرش فرياد مي :كند اش حسادت مي لامتيس

مثل خاري در چشم تو بود، حالا كه از بين رفته پـس اي افعـي ايـن آسـايش مباركـت      
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جا كه روزي شك كرد كه همسـرش از قصـد وي    اش شدت يافت تا آن بد گماني. باشد
چنـين را   يار چشماني كـه امـوري ايـن   در ازدواج با حميده آگاه شده است، زيرا چه بس

هايي كه براي پراكندن آن و رساندنش به طـرف   مخفيانه زير نظر دارند و چه بسيار زبان
هيچ بعيد نبود كه زن به فكر انتقام بيفتد و دست به كـاري  . ذي نفع داوطلب شده باشند

  ).749: 1990 محفوظ،(...! بزند و سلامت عقل و روح او را از بين ببرد
  

  رفتار نامناسب با ديگران
يدي، فردي كاملاً خسته كننده اسـت كـه هـم انـرژي خـود و هـم انـرژي        يانسان پارانو

: 1383 گنجـي، ( آورد دهد، هم خود و هم اطرافيان را بـه سـتوه مـي    اطرافيان را به هدر مي
سليم علوان، رفتارش بسيار تحكم آميز و خسته كننده بود كـه حتـي باعـث طـرد      ).251

اش شدت بيشتري يافـت   اين رفتار نادرست او پس از بيماري. ز كارمندانش شدبرخي ا
هاي صـلح و   در اوقات كار و لحظه :و تمام اطرافيانش به ويژه كارمندانش را دربرگرفت

ها پـاكش   ها و دل مشغولي يافت و از زنگار تشويش آرامش كه نفسش در آن صفايي مي
يا . هاي پيرامونش به فساد بكشاند خود را با آدم يافت تا روابط كرد، انگار فرصتي مي مي

كاركنان كاروانسرا از همـان آغـاز دريافتـه    . جنگيد يا در ستيز با مردم بود با خودش مي
منشي، پس از ربع قرن و . بودند كه آقايشان به آدمي منحرف و ملعون تبديل شده است

. دادنـد  ره به كارشان ادامـه مـي  بقية كاركنان نيز با رنج و دله. خدمت طولاني استعفا كرد
  ).749: 1990 محفوظ،(گفتند كه او در حالتي بين تعقل و جنون است  اهل كوچه مي

  
  سوء استفاده از ديگران

همه چيز و همه كس را بـه خـاطر   . شود به راحتي و به علل بسيار جزئي احساساتي مي
هاي او غلط، سـطحي و عجولانـه اسـت     قضاوت. گذارد هاي خود كنار مي هوا و هوس

فرار كرد بسيار با همسـرش كـه   » حميده«سليم علوان، پس از اينكه  ).251: 1383 گنجـي، (
ازدواج  قصـد خواهـد و   كه ديگر او را نمـي : زني صبور بود بدرفتاري كرد و به او گفت

ام و  از زندگي كردن با تو خسته شده :مرد روزي با خشونت و تحقير به زنش گفت:دارد
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بـار ديگـر شانسـم را     كـنم و  ني دارم و از تـو پنهـان نمـي   من در ازدواج كردن حق قانو
  ).749: 1990 محفوظ،(كنم  امتحان مي

  
  مورد هاي بي سوء ظن

كند كه براي ديگران  هايي را به منش يا حيثيت خود تصور مي د، حملهييشخصيت پارانو
مشخص نيستند و در واكنش نشان دادن با خشم و حملة متقابل، سـريع اسـت و دچـار    

نيـز دچـار چنـين    سـليم علـوان،    ).246: 1389 كريمـي، ( اسـت هاي بدون توجيه  سوء ظن
بـار  يـك  . رار گرفته استكند شخصيت او مورد تمسخر ق شود و گمان مي توهماتي مي
كـه خبـري از    بـدون آن » شيخ درويش«كند و  برخورد مي» شيخ درويش«با سليم علوان 

ولـي  ! فـرار كـرد  » حميده«: گويد داشته باشد با خود مي» حميده«به » سليم علوان«علاقة 
خواهـد بـه او كنايـه بزنـد،      كند او از اين قضيه باخبر است و مي خيال مي» سليم علوان«

پيش از ظهر آقاي سـليم علـوان بـه طـرف     :زند شود و بر او فرياد مي خشمگين ميپس 
وقتـي  . رفـت  رفت كه به شيخ درويش برخورد كه براي انجـام كـاري مـي    كاروانسرا مي

حميـده  : نزديك در كاروانسرا به هم رسيدند خطاب به خـود و بـا صـداي بلنـد گفـت     
نتوانست . وي سخن شيخ با اوستآقاي علوان مبهوت شد و گمان كرد كه ر! غيبش زده

اين چه ربطي به من دارد؟ اما شيخ درويـش  : خود را كنترل كند و بر سرش فرياد كشيد
و نه تنها فرار كرده، بلكه با يك مرد فـرار  ... ادامه داد نه تنها غيبش زده، بلكه فرار كرده

كه تلفظ كـلام خـود را بـه     اما قبل از اين... گويند در انگليسي به اين كار مي. كرده است
امروز روز نحسي است كه روي من بـه  : پايان برساند آقا از خشم منفجر شد و فرياد زد

: 1990 محفـوظ، (از جلوي چشم من دور شو، لعنت خدا بر تو بـاد  . روي تو ديوانه افتاده
750-751.(  

  

  رفتار اجتماعي محدود
هيجـان و بـدون    د به صورت سرد، كناره گيـر، بـي  ييهاي پارانو سبك هيجاني شخصيت
سليم علوان، با اهـالي كوچـه ارتبـاط     ).246: 1389 كريمـي، (شود  شوخ طبعي مشخص مي
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بيشتر عمرش را :اجتماعي ضعيف و سردي داشت، گويي كه در آن كوچه وجود نداشت
كـدام از   در كوچه گذرانده بود، اما هرگز از اهالي كوچه به حساب نيامده و بـراي هـيچ  

اگر سيد رضوان حسيني و شيخ درويش نبودنـد، هـيچ   . ساكنانش حسابي باز نكرده بود
رفتارهاي مخفيانـه و رازهـاي    ).670: 1990 محفوظ،(افراشت  گاه دستي براي سلام بر نمي

اي از بدگماني، ترس از فاش شدن  اش در هاله سر به مهر سليم علوان باعث شد زندگي
  .دوو كاملاً دچار وسواس فكري و عملي ش بگيردنزديكان قرار  راز، تنهايي، دوري از

  
  گيري نتيجه

رمان زقاق المدق يكي از آثار مهم نجيب محفوظ است كه در آن بـه مسـائل روحـي و    
هـاي شخصـيتي مختلفـي     گونه. هاي شخصيتي توجه بسياري شده است رواني و ويژگي

هـاي ايـن    شخصيت. روند پيش ميخلق شده كه همگي همراه و همگام با موضوع رمان 
ها تحـت تـأثير    رمان هر كدام نمايندة يك طبقة اجتماعي خاص هستند كه شخصيت آن

عواملي چند؛ از جمله محيط فرهنگي، اجتماعي، وضعيت اقتصـادي، محـيط خـانواده و    
هاي  نجيب محفوظ در اين رمان با خلق چنين گونه. الگوهاي اخلاقي شكل گرفته است

ميلادي و شرايط مردم اين كشور به هنگـام   ام جامعة مصر در دهة سي شخصيتي فضاي
كشد و در مـتن   جنگ جهاني دوم و ورود استعمارگران را با ديدي انتقادي به تصوير مي

هـايي كـه درگيـر ايـن      هـاي رمـان و بـر انسـان     رمان تأثير چنين فضايي را بر شخصيت
ي ايـن رمـان يـا در همـان     هـا  شخصيت. دهد مشكلات و معضلات هستند انعكاس مي

حميده . شوند مانند يا اينكه دچار سرانجام ناخوشايندي مي حالت ايستا و منفعل خود مي
شود و منحرف و  قرباني شرايط نامناسب محيطي و كشمكش دروني شخصيت خود مي

كند و  حسين كرشه پس از اخراج از ارتش با دنياي آرماني وداع مي. شود بند وبار مي بي
كنـد و   جو و خشنش بيشتر رشد مي  شود و روحية انتقام عيت زندگي رو به رو ميبا واق

ي را شود و ميل بـه ديگـر آزار   زيطه گرفتار حس تنفر از بشر مي. شود دچار نااميدي مي
سليم علوان نيز در دنيايي از ترس، توهم، انزوا و وسـواس بـه سـر    . پروراند خود مي در
  .شود ش عرصة تحولي ويرانگر ميا برد و شخصيت و عالم دروني مي
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1-Sigismund Freud :    زيگموند فرويد روان شناس اتريشي و بنيان گـذار علـم روانكـاوي در
  .فوت كرد. م1939به دنيا آمد و در سال » فريبرگ«در شهر . م1856سال 

2-Gorden Allport : بـيش از آنكـه بـه     شنظرية شخصـيت در ) م1967-1897(گوردن آلپورت
  .هاي سالم توجه كرده ست هاي روان رنجور بپردازد به شخصيت شخصيت

3- Healthy narcissism 
4- Pathological narcissism 
5- Sadist 
6- Paranoid 
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  محفوظ لنجيب المدّق زقاق لرواية النفسي النقد

  
  1يحيي معروف
  2مسلم خزلي

  
  الملخّص

. فيهـا الحـوادث الـتي حـدثت خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة التی عرضرواية زقاق المدّق إحدي روايات نجيب محفوظ 
 نفسـياً  الراويـةتحليـل تسـعی هـذه الدراسـة . من الشرائح الاجتماعية المختلفـةشخصياēفي هذه الرواية اختار الکاتب 

 .الشخصــيات هــذه خلــق مــن محفــوظ نجيــب أغــراضو بيــان  الخاصــة ميزاēــا و الشخصــية أنــواع عــن بحــثو ال أدبيــاً 
ليجيـب التحليلـي -فيعلـی أسـلوب الوصـلقـد اعتمـد و نظريـات الشخصـية  لاعتماد علی مبادئ النقد النفسـي وبا

  :علی الأسئلة التالية
 أكثــــر فعاليــــة في تشــــكيلالــــتي لهــــا  مــــا هــــي العوامــــلمــــا هــــو غــــرض نجيــــب محفــــوظ مــــن خلــــق أنــــواع الشخصــــيات؟ 

مـــا هـــي  ميـــدةلح العـــالم الـــداخليفي الصـــراع کيـــف تَشـــکَّل   كيـــف هـــي نتـــائج ذلـــك؟ هـــذه الروايـــة؟ في الشخصـــيات
 أخـــيرا كيـــف انـــه يســـعى ونتيجتـــه؟ مـــا هـــي عوامـــل نزعـــات حســـين کرشـــة إلـــی الشـــعور بـــالتفوق الکماليـــة المنتقمـــة؟ 

الســـادية للزيطـــة؟کيف تظهـــر التصـــرفات البارانوييديـــة للســـليم  التصـــرفات الســـيئة و تـــنعکس شـــکلبـــأي  للانتقـــام؟
الشخصـــية  محفــوظ اهـــتم بالقضــايا النفســية واســتنتجت الدراســـة بــأنّ نجيــب  مــا هــو أثرهـــا علــی حياتــه؟ علــوان؟ و

السياســية للمجتمــع  الثقافيــة و و إنــه مــن خــلال خلــق الشخصــيات المختلفــة يمثــل البيئــة الاجتماعيــة. اهتمامــاً بالغــاً 
 صـدیيصـور  المجتمع و واجههايلقي الضوء علی المشاکل التي  و. الحرب العالمية الثانية المصري خلال ثلاثينيات و

الروايــة هــذه تواجــه مصــيراً ســيئاً متــأثرا مــن حالــة  شخصــيات. الظــروف الســيئة ضــمن نطــاق شخصــيات الروايــة هــذه
  .العصر المتأزمة
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